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 چكيده
توان براي افكار صدرالمتألهين، ادوار مختلف فكري در نظر گرفت؟ در  آيا مي

ت  به كدام دوره از حيانوط خاص حكمت متعاليه مربوط و ميصورت ممكن، آرا
نگارنده در اين نوشتار سعي بر آن داشته است كه با اين مبنا، باشد؟   ميويعقلي 

با ابتناي بر دو رويكرد كلان و محوري وحدت تشكيكي و وحدت شخصي، 
 در اين ميان، تفكر غالب در .د از اهم اصول صدرايي انجام دهدخوانشي مجد

 به عنوان ،ان يافته است اول را كه با محوريت نظام تشكيك وجود، سامي دوره
 معرفي كرده كه فحواي مطالب اين دوره، عمدتاً مربوط به مشي با صدراي متقدم

كه مبين را خاص صدرا  اما تفكر ؛ استبوده آوري عموم آرا جمهور فلاسفه و جمع
وي به مثابه  ي تحول و تكامل آراي  مرتبط به دوره،باشد تعالي حكمت متعالي مي

ي   سپس با اتخاذ رويكرد تأويلي و اجتهادي، نظريه. دانسته استصدراي متأخر
را معيار   استنباط نموده و آن»ريه انكشافنظ«ين دوره را تحت عنوان مختص ا

بخش ديگر مقاله در .  است  صدرا و لوازم سخنانش قرار دادهشناسايي غايت آراي
ن دو دوره از افكار آميزش اي ي نيز به برخي تعارضات و ابهاماتي كه در نتيجه

مطرح شده براي حل و فصل اين دسته  مدعاي .، پرداخته است حاصل شدهصدرا
تشكيل  صدراي متقدم را سير آموزشي ي مسائل نيز آن است كه سنخ تفكر دوره

صدراي گفته شده توسط  اما نوع مباحث ؛باشد كه مدخل حكمت متعاليه ميداده 
  . خواهد بودعاليه  حكمت متي معارف ويژه، همان متأخر
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  اي تنبيهي در تعيين تمايز و تعالي حكمت متعالي مقدمه. 1

توان   را نمي»متعاليهحكمت «شناختي  بايد دانست كه هويت معرفتي و ماهيت روش
 نيز از ديدگان 2 فرق التقاط با تلفيق   كه اين چه ي مناسب براي اتهام التقاط دانست؛محمل

 زيرا اگر صدرا را متّهم به التقاط ؛)20:، ص9 (صاحبان اين رأي، بسي دور مانده است
 ي  و مقابلهمواجهتلاش وافر صدرا را براي  اولاً  در صدور اين نظر خويش،ها بدانيم انديشه

ابتكارات كاوش باهر وي را براي ابراز و ايجاد  ؛ ثانياًيمكن نقادانه با پيشنيان تفسير نمي
تلفيق بر  زيرا ؛يط كردل تخ،نست كه نبايد تلفيق را با التقاط بايد دا البته.انگاريم ناديده مي

 ابتدا بر حسب صدرا به عبارتي ديگر.  است و ساختارنظاممعيار، خلاف التقاط داراي 
را ها   آنبخشي ازآخر،  درنقد و  و سپس نقل ميراث معرفتي گذشتگان را ،هاي معيني ملاك

 سيستم در قالب و آوردهرا سازگار و سامان يافته درها   آن،گاه  آن. استكردهگزينش 
توان معبر  علاوه بر اين اتهام، حكمت صدرايي را نمي. بخشد مينظام  ي،فلسفي منظم

 زيرا عمده ؛ دانست)87:، ص1:، ج27(ه سيناي اشراقي شد اسبي براي اسناد لقب ابنمتن
، اهتمام خاص صدرا به كاربست دو روش پژوهشي )36:، ص26(يان اين رأي دليل حام

يكي روش برهاني تا حدي كه خود را مانند مشائيان پيرو برهان و فرزند دليل : باشد مي
 ديگري روش كشف و شهود همانند سهروردي نويسد؛ تعليقه ميداند و بر شفاي بوعلي،  مي

اين  اما بايد دانست كه مت اشراقي او تحشيه بزند؛ بر حككهدهد  جا سوق مي كه او را تا آن
گيري  عدم توجه لازم به جهتهمچنين .  عناصر كلامي در آثار صدرا غافل استازديدگاه 

محوري در فحواي نقد اين خلل ، را از آيات و احاديثصدروايي ملاوامداري فراوان مبنايي و 
 البته. ظهور و بروز ندارد ،سينا و شيخ اشراق  نزد ابن امري كه؛دهد را نشان ميديدگاه 

اي ديگر از  عده. و تحليل نداردتفسير توان تجارب اشراقي صدرا را نيز ديدگاه مزبور، تعيين 
كلام معتزلي بدانيم و در مقابل، خواجه  نماد آغازرازي را   معتقدند كه اگر فخرصاحبان نظر

 كلام شيعي بناميم، صدرا را بايد راوي تام و تمام كلام فلسفي ي دار طليعه طوسي را پرچم
 زبان فلسفي و ابزار تفكر  معضلات و محذورات كلامي را با استخدامهدانست كه توانست

 ،لام، فلسفي شود يا فلسفه، كلامي شود اما اگر ك)249: ، ص13:، ج28(؛  حل نمايدبرهاني
مت  كه بيانگر اهداف سامي حكسفي فل- كلاميخواهد شد، مكتبي حاصل امردر آخر 
يك قدم به طرف عموماً و حكمت متعاليه خصوصاً،  اسلامي ي فلسفه زيرا نيست؛متعالي 

تا در ت اين كلام بود كه به تدريج تحت نفوذ فلسفه قرار گرف بلكه برنداشت؛ ي شدنكلام
 صدرا و حكمت متعاليه ي اي فلسفه از سويي ديگر، عده. گرديد هضم  حلّ ودر آنآخر كار، 

دانند كه مشاء و اشراق و مذهب و كلام يا قرآن و برهان و  را در حكم چهارراه و دريايي مي
. ست جامع و شاملي را ترتيب داده ا پيوند و كشكول، با يكديگر،عرفان را در تناكحي مبارك
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در خصوص اين تمثيل نيز بايد گفت كه هويت حكمت متعاليه، مصداق يكي از اصول 

؛  كه نه قرآن است و نه عرفان و نه برهانباشد مياي  الحقيقه  بسيط   كه اينخويش است و آن 
 اما ؛گيرد و هم از كشف عرفان و هم از قياس برهان  بهره مي هم از آيات قرآن   كه اينبا 

كه  ستها  آنرس بلكه خود، حكايت جمع سالم و نه مكگانه نيست؛ د به اين اركان سهمحدو
اين عينيت در عين  . خواهد بودزنيها   آن غير،ستها  آندر عين حال كه هاضم تمام

 بلكه ، نه تناكحي بالغشود كه به لحاظ ارزشي، تمثيل مطمح نظر، موجب ميغيريت، 
 پيشين تفاوتي ممتاز داشته و اتي اين نظر با نظريد گفت كهالبته با. تزويجي نارس باشد

روشي به  و عدم انحصار و انعزال از تك  حكمت متعاليه 3اي رشته آن، اشاره به رهاورد ميان
كدام، به  اتي اشاره داشت كه هريتوان به نظر  متقابلاً مياز سويي. استسوي جمع منهجي 

. ددار ، بر مي و عرفاني فلسفيدرايي در مباحث نظري،روش پژوهش ص پرده از وجوه نحوي،
 قائلين اين .)163: ، ص8( عرفاني دانستن حكمت متعالي استي فلسفهات، ييكي از اين نظر

قل و  اتحاد عاي  معتقدند كه صدرا در مباحث وجود، عليت، حركت جوهري، نظريهديدگاه
 فصوص، فتوحات مكيهبي چون ، از كت)235: ، ص29(هي و نفس معقول، مباحث علم الا

 ي برده و آرا تامي عربي استفاده الدين ابن  و آثار تفسيري جناب محيهيهالا  الحكم، تدبيرات 
كساني چون قونوي، آثار . استعربي را اخذ، بازسازي و بازخواني كرده  شارحان و پيروان ابن
 هستند كه صدرا   از مĤخذيالدوله سمناني تركه، سيد حيدر آملي و علاء قيصري، فناري، ابن

بايد توجه داشت كه اين  .نوشته استنقد و تحليل ها   آنگزارش ذكر كرده يا برها   آناز
  را ندارد؛ صدرا با عرفاي آرا)25: ، ص2(مواضع تفاوت و شباهت توان تفسير ديدگاه، 

 نه صرفاً براي ، عرفاني دانسته برهان را همپا و همتاي شهود صدرا،    كه اينمواضعي مانند 
نوع نگاهي كه صدرا به آيات قرآني و منابع وحياني دارد،      كه اينتنبيه و تأنيس مستعدان و 

، تأكيد  مانند عرفاكه آن است و نه عقلي خويشنظر مبناي و برهاني مستند اصلي حكم 
، ديدگاه مزبور در دشدهيا مواردعلاوه بر  ، تا قرآن و ايقانبسيار بر ذوق و وجدان نمايد

 كه آيا صرف روايت است يا همراه عرفا از سخنان ش خوانشي  و نحوهاوهاي  تحليل نوآوري
   .دهد  ارائه نميمعياري را براي اخذ و رفض آراگونه  نقد و درايت، هيچ
استيفاد روشي از  تأكيد بر تعيين موضع ترقي حكمت متعالي، در بابديدگاه ديگر 

درصدد نشان دادن باشد كه  مي 5 و زبان برتر يا فرازبان4زبان موضوعيميان يي مبناتمايز 
فحواي اين به عبارتي ديگر،  .)5:، ص7 (زباني حكمت متعاليه هستندو تعالي برتري منطقي 

 براي آموزش عالي فلسفه خود، دو زبان را به كار گماشته است ملاصدرانظريه آن است كه 
حكمت متعاليه نام نهاده كه به زبان بيان اصول و مباني يعني  ،كه يكي را زبان برتر

 ديگر، زبان موضوعي كه و به ميان آورده يش خوي فلسفهمحتواي  سخن از ، آني وسيله
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و هايي است كه مورد بحث فلسفي   مشّاء و اشراق و ساير مكتبي همان زبان اصلي فلسفه

او را در يك فراوان هاي  توان نوآوري ر ميبا اين تفسيلذا . گرفته است او قرارفحص نظري 
.  توجيه و بازسازي كرد،نظيري برخودار است كمكه از نظم  6سيستم اصل موضوعي

 و ارزيابي و مقام 7بر اساس تمايز دو مقام شكار و گردآوري  نيزديگراي  عدههمچنين 
قام نخست مربوط ها و ابزارها در م يژگي اساسي حكمت متعاليه را به تنوع روش، و8وريدا

نقد و بندي به روش برهان در مقام  پاي  حكمت متعاليه از حيث،اناز نظر آنلذا . دانند مي
براي نيل به استمداد از منابع متنوع  اما از حيث ؛ پيشين نداردمكاتب با ي تفاوت،داوري

اين رهيافت پس  .)180:، ص13(داردو خلف خويش  مكاتب سلف اساسي با مايز ت،حقيقت
گرايانه در مقام نظارت را عامل تعين  گرايانه در مقام دريافت و اين رهاورد وحدت تكثر

 زيرا ملاصدرا با اتخاذ اين روش، خود را از دانند؛  صدرايي ميي روشي فلسفهتميز معرفتي و 
 تا بستر گرايي را اختيار نمود  و موضع شمول رها كردهاي حصرگرايي حكماي پيشين آسيب

  .  فراهم نشود9گرايي زم براي خطاي تحويللا
ملاك برتري حكمت متعالي در قياس با  نتعيي در بابات مزبور يپس از ذكر نظر

در اصول بايد ، وجه تمايز و تعالي حكمت صدرايي را در نظر ادقّمكاتب ديگر، بايد گفت كه 
ت وجود، بساطت چون اصالمتعالي  زيرا اتخاذ اصولي وجو كرد؛  جستآنمختص و مباني 

وجود، صرافت وجود، وحدت وجود، تشكيك وجود، حركت جوهري، اتحاد علم و عالم و 
 معرفتي را با ي نوي  تشكيل هندسهي  اجازه،... بسيط الحقيقه بودن نفس انساني ومعلوم،

 ،را در حكم منبعي غني براي اجتهاد فكري آورد كه آن  فراهم مياين اصولاضلاعي از لوازم 
ها در ساير مسائل و مباحث   آنراحنظور استخراج نتايج نظري و عملي و بسط و انشبه م

لذا با ابتناي بر اين . آورد مي شناختي در  در ابعاد معرفتي مبتني بر اصول هستيمطروح
 حكمت متعالي به استنباطيرويكرد اجتهادي به اصول و مباني صدرايي، برآنيم تا نگاهي 

 ي جويانه و اركان معرفترصين  ي شناسانه در فهم ابعاد هستيمتقن  انداخته و سپس گامي
چهره  تأويلي، - پژوهشي هرمنوتيك عيني و رهيافت تفسيريرويكردبا  برداشته و ركين آن

معرفي برشمرده و  آن را  برداريم و مختصات و مشخصاتصدراي متأخراز حقيقت رخسار 
 متعارف مطرح در محافل حكمي كه رأي نهايي و هاي متداول و خلاف ديدگاه تا برنماييم

 در .بدانيم ي متقدمها را رأي مياني صدرا ، آن ديدگاه استعرشي ملاصدرا خوانده شده
درا را به نهايت انظار صها،   آن صدرالمتألهين و اجتهاد دري همان آرابرمقابل، با استناد 

 ي تفكيك آرا متأخر را معين كرده، و مرز مبهم ميان صدراي متقدمبرهان و عيان درآورده،
 تعلمّ ه بربوطمنيز  البته علت اين ترتّب اقوال را .بدانيموي را به تشكيك انظار او مربوط 

تقدم و تأخر و   به بيان ديگر،. و نه سير تكويني و تحقيقيدانيم ميمتعلّم در سير تعليمي 
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 نه ،ظ مراحل آموزش است صدراي متقدم و متأخر، به منظور حفيسبق و لحوق ميان آرا

ه و تركيب مادكه   سبزواريحكيم نظر مانندمراتب عيني و حقيقي، اولويت و اقدميت 
 با تعليم ي را حواله به مرحلهها   آن و تفاوتصورت را ابتدا انضمامي دانست و سپس اتحاد

 با تفاوت قائل شدن بين صدراي متقدم و،  مباحثي لذا در ادامه .داد تحقيق ي مرتبه
همان گذر از مراحل تعليمي وحدت تشكيكي به ها،   آن عامل تمايز    كه اينصدراي متأخر و 

 ابعاد معرفتي و اضلاع وجودي تا داريممراتب تحقيقي وحدت شخصي است، سعي بر آن 
 تا بدين كنيمتبيين  »انكشاف ي نظريه«نام ه اي ب واره تفكر صدراي متأخر را در قالب طرح

 ي د و سپس با ابتناي بر نظريهنخود را بيابلازم تنقيح مناط  وينهايي  طريق، آراي
أي  به دليل امتزاج راو يانكشاف، به حلّ و تحليل برخي از ابهامات و تعارضاتي كه در آرا

اركان محوري  با ايم كرده تلاش نيز.  بپردازيم  شده، ايجاد مياني ملاصدرا و نظر نهايي او
 ص ملاصدرااات خيبراي نيل به نظررا  و راهي هموار كنيم را برطرف ها تفكر وي، اين چالش

 نهايي صدراي مـتأخر دانست، امري ي  نظريهتوان  آيا اين نظريه را مي    كه اين. فراهم آوريم
  .  به قضاوت بنشيند، محترم، خود بايد با فطانتي است كه خواننده

  
  ت مراتبدر نظام ذا تشكيك وجودصدراي متقدم و بحث . 2

   وجوديتشكيكوحدت با   وجود تقرير اصالت.1 .2
يم، بايد آن را در  صدراي متقدم، تحليل و بررسي نماياگر اصالت وجود را بر مبناي

الافتراق،  فضاي تشكيك وجود و سلسله مراتب موجودات به تشكيك خاصي كه در آن مابه
، تبيين و تنقيح )431: ، ص1: ، ج14 (دنماي الاتفاق مي الاشتراك و مابه بازگشت به مابه

گاه عامل   آن،فهميماي از نظام هستي ب  اگر اصالت وجود را در چنين هندسهحال. كنيم
حدت و باعث كثرت، وجود بوده و در واقع چون وجود در هر مرتبه، مقوم و محصل آن و

موجودات  حقيقت تشكيك، ناظر به وجود موجودات و رقيقت تكثر، شاهد بر ماهيت ،است
 بر مبناي تشكيك خاصي، ، يعني ماهيات در ترسيم نظام هستي؛)356: ، ص21( باشد مي

كه هاست  آن وجود در موجودات محدود و نشانگر قصور وجودي ناشي از تحديدبيانگر حد 
 وجود بر آن عارض و لاحق  است كهاين معناي ملحوظ از ماهيت، در ذهن و در مقام تصور

اعتبار  ي مرتبه لحاظ ذهني و ي  در مرحلهوجود و ماهيت، تنها و غيريت ثنويتلذا . شود مي
 طوري كهه  بت دارد؛وحدت و عيني اما در خارج و ظرف واقع، وجود و ماهيت، عقلي است؛

 بدون  كه اين حمل،)10: ، ص20( شود بوده و بر آن حمل ميوجود براي وجود، بالذات 
كه ) 211: ، ص10( حيثيت تقييديه بدون نيزو بوت ن واسطه در ثحيثيت تعليليه كه مبي

به حال وصف موجود براي وجود، وصف القاب لذا . ، خواهد بودح واسطه در عروض استمنقّ
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  نيز حاصل شده از آني  قضيه.)27: ، ص5( له خواهد بودخود شيء و اسناد إلي ما هو 

  نيز طرفي به عنوان محمول وامباشد كه در مق  يك مفعوليه ميي  بسيطه و كان تامهي هليه
زيرا ثبوت وجود براي وجود، از باب  ؛ واقع گرددر مقام ربط نيست تا بخواهد محمولغيري د

؛ 24: ، ص11( به واسطه ندارد الوجود و لذا نيازي   نه شيء ثبت له،الوجود است شيء عين
  ).40: ، ص1: ، ج14

  ودوحدت تشكيكي وجبا تقرير بساطت وجود  .2 .2
، معناي صحيح خود را خواهد يافت و آن مطلب پيشينبساطت وجود در ارتباط با اصل 

 عداد و قبال وجود نيست،  و مستقل در طول، عرض، چون حقيقتي به نحو مجزا    كه اين
-50:،صص1، ج14(فتتوان از تركيب، تقسيم، تجزي و تفكيك وجود سخن گ نميگاه  آن
 رخ خواهد داد در وعاء عين  ديگر، يعني ماهيت در مقام ذهنتحد زيرا بحث اتحاد با م؛)53

، همان بحث دهيملذا اگر اين مطلب را قدري تعالي و تري . كه تنها ظرف وجود است و بس
آيد كه البته آن رأي بليغ در   پيش ميرات آن در نظام تشكيك ذات مظاهروجود و ظهو

تنها . نمايد شكيك ذات مراتب است كه رخ ميباشد و اين بحث ت جا ابتر و ناخوانا مي اين
است كه در د است، اين مطلب واي كه باقي مانده و در تقابل و تعارض با بساطت وج لهمسأ

، كثرت )135: ، ص15(وحدت حقيقي  اركاني از قبيل، براي تشكيك بعضي از تعابير صدرا
، 2: ، ج12(حدت در كثرت ، انتشاء كثرت از وحدت و سريان و)348: ، ص1: ، ج6( حقيقي

كند كه البته طبق   را بيان مي كثرت به وحدت انطواء كثرت در وحدت و رجوع و)178: ص
اين مبنا، رسالت حقيقي و متعهد راستين اظهار كثرات، خود وجود بوده و تسريّ حكم 

 ه كار رفته و در واقع، از بابايجاد كثرت به ماهيت، به صورت مجاز عقلي و نه عرفي، ب
 حكمي، ي  طرف حقيقي اين استعاره. است» المتحدين يسري إلي المتحد الآخرحكم أحد«

ه  نيز ب،باشد  متحد با آن كه ماهيت ميي درباره آن را وجود است كه حكم كثرت برآمده از
بريم كه امر واقع، برعكس گشته و لذا هم وحدت و هم كثرت، مربوط به وجود است  كار مي

سويي چون هويت ماهيت در تشكيك خاصي، همان حدود وجودي و حاكي از از . نه ماهيت
 را ر تعابيري مصحح، ايجاد كثرت نوري دباشد، تمايز و تكاثر ماهوي و غيري وجودات مي

 اگر ديد ماهوي. است معرفي كرده  ماهيتوجود دانسته و محمل انتشار كثرت ظلماني را
نمايند كه  تبيين و تنقيح مي » أتته مثار الكثرهماهيال«الب باشد، اصل كثرت را بر مبناي غ

محتواي است؛ زيرا اين تعبير و تفسير با بساطت وجود در دو موطن عين و ذهن ناسازگار 
 مربوط به ، منوط به وحدت وجود و امر كثرت،چنين مدعايي اين است كه امر وحدت

ت و كثرت، در تقابل با ق وحدت در مقام تحقّر و تشتّ كه اين تكثّاستكثرت ماهيت 
  . باشد بساطت صرف و محض وجود مي
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  وحدت تشكيكي وجود با تقرير صرافت وجود .3 .2

 را براي ي بساطت، نوعقائل به بساطت وجود از طريق رفع و رفض ماهيت از عالم واقع
همين در ضمن و ذيل  زيرا ؛ نخواهد بودقادر به انتاج صرافت وجود اما ؛نمايد وجود اثبات مي
 ترسيم نموده مترتب در يك نظام  و البته مشككي رامتعددوجودات بسيط اثبات خويش، 

الفقر به يكديگر دارد؛ به نحوي كه از  الربط و عين كه در متن و بطن اين نظام، هويتي عين
 اما با وجود محسنات اين تعبير كه ديگر معايب ندارند؛ انعزال وجودي و اطراد ماهوي هم،
از صرافت بحت وجود توان  نميديگر  ،تمام ذات مشائيون را ندارده ير وجودات متباين بتعب
 ، سخن گفت؛ خواهد بودالشيء لايتثني و لايتكرر  صرف حقيقت وجود، مصداق     كه اينو 

گريز بوده و  بلكه تنوع ؛)338: ، ص3: ، ج14( نيست تعددبردار شيء، تكررپذير وزيرا صرف 
چنان بساطت و صرافتي  زند كه داراي آن  هويتي واحد و فارد و باسط را رقم ميبراي خود،

 الأمري   و جايي را براي غيري در حريم نفسگشتهخواهد شد كه فريد وجود و واحد واقع 
 دو برهان محكم بر ي لذا همين امر است كه شاكله. كند باقي نگذاشته و همه را فاني مي

، 2: ، ج14( دهد مي تشكيل بساطت صرف و نيز صرافت محض آنرا وحدت شخصي وجود 
اگر تمام  متوجه اين مطلب خواهيم شد كه حال. )49: ، ص15؛ 52: ، ص17؛ 299: ص

مطالب صدراي متقدم را ارتقا دهيم، به مباحث صدراي متأخر خواهيم رسيد كه همين 
باشد كه  ض و مدعاي ميثبت اين مفرو و مي، مؤيديسلوك از صدراي بدوي به صدراي نها

ا مشيء ب در گام اول، صدراي وحدت تشكيكي به وحدت شخصي، ياز آراروند عبور 
 در و است و علماي عوام و آموزش متعلّم حكمت متعالي ممشاي جمهور و تعليم عوام علما

  وحدت شخصيكه باالله عرفاكه همان مرام است  مسلك حقيقي خويش ذكرگام آخر، 
  .باشد مي

  صدراي متقدم لوازم معرفتي  .4 .2
استعمال تعابيري نظير :  مصداق اخس و اضعف مراتب وجودماهيت، .1 .4 .2

–289:، صص2؛ ج39: ، ص1: ، ج14( توسط ملاصدرابالعرض، بالتبع و بالمجاز براي ماهيت
را وجود تشكيل نداده كه حاقّ ذات و حقيقت آن  جود و اينانسلاخ ماهيت از و ،)350–341
 از باب تسامح و تشبيه و توسعه در اعتبار و لحاظ ،دهيم ر وجود را وصف آن قرار ميو اگ
شكيك سخن نهايي صدرا در بستر نظام تهمگي  ،نه مشير به حكم واقع و ظرف خارج ،است

در اين لذا . در مقام مشي با قوم استعمدتاً و غالباً  بلكه خاصي ذات مراتب وجودي نيست؛
ود، مدام سعي وافر بر نمايش افتقار ماهيت و احتياج ذاتي آن به وجود تقرير از اصالت وج

 خاصي به طرز لطيفي ثنويت غيريت و ،دهد و در نتيجه  تنزل ميتا حد اعدام آن را  وشده
در اين تقرير، ميان وجود و ماهيت كه يكي در اوج غنا و ديگري در حضيض فقر مستغرق 
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هيچ غيريتي و بينونتي، بالاتر از وجدان و چون  آيد؛ دو مي  ، به چشمان مشاهد آناست

 .ر و التخالف را نتيجه خواهد دادالتراكيب و التكاثر و التغاي  زيرا شرّ؛فقدان نخواهد بود
ماهيات همان  كه وجوداصالت را به وجود و اعتباريت را به حدود ، عموم متفلسفين بنابراين

 ،مل در سخنان صدرا در هرم هستي به زبان تشكيكبا تغور و تأ. دهند اسناد ميهستند، 
ماهيات، بيانگر وجود ظلّي و تبعي و نشانگر تنزّل و تعين شويم كه  متوجه اين واقعيت مي

هستي هستند كه در اين صورت، ديگر مجالي و مقالي براي ايجاد و انوجاد تقابل اصالت 
 تشكيك وجودي صدرايي، با يك  بلكه در نظامنيست؛وجود و اعتباريت ماهيت و بالعكس 

وجودواحد فارد بسيط مواجه هستيم كه يكتا اصل اصيل است و ديگر ماهيتي  مراتب ذات 
 به تنزلّ ، ماهيت را تأويل وجوديماند، نمي باقي براي وجودي در زوج تركيبي امكاني

   .نمايد  و ذيلي براي آن اثبات و انتاج ميتي ظلّي و هويبرد ميهستي 
اي از مواقف تشكيكي  ت هستي و مرتبهاي از نشĤ  نشئهه بيان ديگر خود ماهيت، ديگرب

جاري آنچه      كه اين ديگر ي نكته.  خواهد بوداست كه موطن آن، ادني منازل وجودو ترتبي 
 آن،  كه مطابق و موافق باباشد مي، همين تشكيك خاص وجودي  استمجراي امكان فقري
التدلي به وجود و موجود مافوق  الربط و عين  عينالفقر و وجودات، عينتمام ممكنات و م

 تقرير از اصالت وجود است كه همين گفتني است كه در فضاي همچنين .خويش هستند
 ي  نحوهق، نوع هويت و سنخ تحقّ بابتعابيري همانند بالعرض، بالتبع و بالمجاز در

 به كار برده ، تدقيق عقلي و تلطيف معناييهم به ترتيب طولي و موجوديت ماهيت، آن
ت داشت كه حدود وجودي دانستن ماهيت در بيان صدرا، از باب  بايد دقّبنابراين. شود مي
 در باب او بيانگر ديدگاه خاص كه آن نه  است،شات و مسامحت با جمهور حكما بودهمما

 نگاه اخص تشكيك رالذا با اين توضيحات روشن گشت كه اگر معيار بحث . ماهيت باشد
ماهيت كه وجود تبعي و ظلّي گاه بايد از  آن،  در نظام وحدت تشكيكي قرار دهيمخاصي

باشد،  ميمراتب وجود و اخس  هستي در اضعف تت هستي و راوي نشĤحاكي از تنزلا
 و احكام آن را بايد در همين كردبايد حفظ نيز  اين بحث را ي حيطهالبته سخن گفت كه 

   . ده نمودمقام، پيا
در :  مبتني بر شدت و ضعف يا اجمال و تفصيل؟،حمل حقيقت و رقيقت .2 .4 .2

 ممكناتنظام تشكيك خاصي ذات مراتبي، وجود براي هر يك از مراتب موجودات كه همان 
 در شدت و ضعف و كمال و نقص ،ها  آنو تنها تفاوت و تفارقاست باشند، اثبات شده 

 لذا اركان اصل عليت .خ تفاضلي اضعف و اكمل خواهد بوداز سن نيز ها  آن غيريت.خواهد بود
و ديگري در مستقر  عالي و مافوق ي رتبهم كه يكي در استدر اين نظام، علت و معلولي 

ي قوي و  ميان وجودعزليغيريتي رتبي و  و بينونتي استمستغرق  داني و مادون ي مرتبه
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حمل مترتب بر اين دو و نشايد كه  لذا نبايد .گردد  برقرار ميوسيع و وجودي ضعيف و ضيق

ا همان رقيقت مرتبه را حمل حقيقت و رقيقت دانست كه بر طبق تقرير مشهور، حقيقت ر
  را بايد از بلكه حمل حقيقت و رقيقت بنا بر تشكيك خاص الخاصي؛ضافه مع الاامابدانيم 

 عين حقيقت و ت كه در آن، رقيقدانستسنخ حمل اجمال و تفصيل و ظاهر و باطن 
كه   نه آنك استتنها به اعتبار و لحاظ مدرِها   آنحقيقت عين رقيقت است و تفاوت

تقابل كمال و نقصي و تغاير اي و   مرتبهتخالف و باشد بر رقيقت حقيقت، داراي امري اضافي
 بنابر مبناي جاري در تشكيك خاصي، در نتيجه. شدت و ضعفي با يكديگر داشته باشند

ملازم با تقدم و تأخر رتبي و شدي و سبق و لحوق ،  صدراييي فاهمه منطوي در ي ضابطه
براي ارجاع عليت به توان معياري   هرگز نميلذا .)511: ، ص1: ، ج14(عالي و داني است 

 است كه حالي اين در .ه دست آوردمناطي براي تأويل عرض به تطور بنيز تشأن و تجلي و 
 به مقصود پاياني ، اين مهمأخرك ظهوري ذات مظاهر صدراي متدر بطن و متن نظام تشكي

 بنابراين يا نبايد سنخ اين نوع از حمل ميان مراتب مترتب به تشكيك .رسد خويش مي
شدن به عرض عريضي براي اين   با قائل    كه اينخاصي را حمل حقيقت و رقيقت دانست يا 

؛ بدين صورت كه حمل و اصلاح كردنوع حمل، تهافت حاصل شده را به نحوي، مرتفع 
 عالي بر داني و ي  هم شامل حمل تفاضل رتبي به معناي حمل مرتبهحقيقت و رقيقت،

 لذا جامع .ل اجمال بر تفصيل و بطون بر ظهورمادون بر مافوق خواهد شد و هم هاضم حم
  . هر دو نوع حمل است

با كمالات در نظام د مساوقت وجواصل آميز بودن   ناسازگار و تناقض.3 .4 .2
 .داردالأمري   با كمالات خويش، تساوي و بلكه تساوق عيني و نفسوجود: تشكيك وجود

 به نحوي كه ؛ موجوديت و كمالات خواهد بود،بدين معنا كه هر وجودي، برابر با شيئيت
زيرا وقتي صحبت از مساوقت وجود  ؛)117: ، ص1: ، ج14(  در آن راه نخواهد داشتيصنق

 و امر استست كه شيئيت مگر چيزي غير از وجود  اشود، پرسش بعدي آن ئيت ميبا شي
 جميع ،كه وجود، در هر موطني كه باشدآن است  بيانگر لذا اين اصل. استعدمي و ماهوي 

اي از كمالات  اي و به مقدار ذره  زيرا اگر براي لحظهالات خويش را به همراه خود دارد؛كم
  معناي وجود ناقص و بالقوه آنكه آن يكي :، دو محذور را به دنبال داردباشد نداشتهخود را 

 ؛ تصور صحيح نخواهد داشت، كه اين امرود، حلول و نفوذ كندست كه نيستي درون وجا
 منشأ اثر زيرا جدا از ؛زيرا عدم چيزي نيست كه بخواهد ذات وجودي را تصرف كرده باشد

، محذور اجتماع نقيضيناي از حقيقت وجود،  حلول عدم در مرتبهنبودن تكويني عدم، 
  -122: صص، 4؛ 66: ، ص1: ، ج14(  را نيز با خود داردتركيب وجود از وجدان و فقدان

 با اصل بساطت وجود و مساوقت وجود با شيئيت و منشأ آثار ،كه اين امور) 629 – 626
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كه از تكامل وجودي در اين  معنايي كه آندوم .  در تقابل و تباين خواهد بود،بودن و فعليت

 به تكامل ل، قائ و ترتّببه نحو تشكيكست كه بخواهيم  ااين يكي ،رسد مرتبه به ذهن مي
اي، ضعيف و بالقوه بوده و رفته رفته   يعني وجود در مرتبه؛ شويماز قوه به فعل براي وجود

 وجود بالفعل، با حركت جوهري و صيرورت اشتدادي، تكامل يافته و از وجود بالقوه به
در تعارض و ، كه اين امر نيز با اصل تساوق وجود با شيئيت و فعليتيابدل تبديل و تحو 

و اين اصطلاح ناشي اصطلاح وجود بالقوه، تصوير صحيحي ندارد  همچنين .نمايد تخالف مي
ده  ماانند م،كه دائر مدار مصطلحات اصالت ماهوياست از رسوبات تفكر ارسطويي و مشائي 
ات خاص ي در هنگام تقرير نظربايست ميباشد كه  مي... و صورت و جنس و فصل و هيولي و

 نه ،اقامه كنيمرا و خالص صدرا، اين امور را رفض و با فكر صدرايي و زبان صدرايي، برهان 
معناي ديگري كه از تكامل .  داشته باشيمذهن و زبان صدرايي در بيان فكر مشائي در كه آن

 ي مفروض ما كه وجودي ديگر بر وجود بالقوه، آن است دست خواهد آمده رحله بدر اين م
 نه ش خواهد آمد، ناسازگاري دارد؛ زيرا توضيح كه اين امر با اصلي كه در ادامهجمع گردد

تواند بر   وجودي ميكه آن با وجود ديگر شد و نه يتوان قائل به انضمام و اجتماع وجود مي
 از حلول و     كه اين چه روض و ملحوق آن؛ و وجود ديگر معشود لاحق  عارض و،وجود ديگر

اين تفاصيل، محذورات و  بر بنا. توان گفت نفوذ وجودي در وجود ديگر نيز سخن نمي
گردد كه  ميني بر وجودات مترتب مشكك آشكار مشكلاتي در نظام تشكيك خاصي مبت

 ي داد وجودي از مرتبهتجوهري، قائل به اشچگونه در حركت : ند ازا عبارتها   آنبرخي از
ه خروج تدريجي شيء از قوه به ؟ اصلاً آيا تعريف حركت بهستيم بالفعل ي بالقوه به مرحله

 .ء، نبايد فاقد شيء باشد و بالعكسنمايد؟ بر اساس اصل موجد و معطي شي  درست ميفعل
 و ايجاد  انشاقائل بهيالي،  صور حسي و خبرايچطور در مراحل ادراك ابتدايي نفس انساني 

 انكشاف ي  كه ما را رهنمون به نظريهو ابهاماتي ديگر از اين طيف؟ هستيمچنين صوري 
قائل به حضور و نه بايد  اكتساب و تئوري استكمال، ي  بر خلاف نظريه    كه اينسازد و آن  مي

ساطت و ، بهم به نحو اجمال، اندماج وجود، آنذات مغيب در  حصول جميع كمالات
از در مراحل و مواطني، خود را از كمون به بروز و شويم كه اين كمالات مختفي  وحدانيت

و ابد يعني وجود جميع كمالات ازل  ؛رسانند  تفصيل و تكثر ميي بطون به ظهور در مرتبه
 كه در طي آماده اما در باطن و كامن ذات و نهان خويش خويش را به همراه خود دارند؛

هور باشد، بستر لازم براي به ظ ت كه شامل معدات علمي و يا ممدات عيني ميشدن مقدما
توحيد تكثير به  ي  به نحو تدريج و تفصيل، از مرتبهرسيدن اين كمالات فراهم شده،

 را بيان شده، ابهامات و سؤالات در بخش انتهايي نوشتارلذا . رسند  تكثير توحيد ميي مرحله
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را ها   آنزدايي از گويي و ابهام ر پاسخي انكشاف، سعي د س با نظريهيك به يك مطرح و سپ

     . خواهيم داشت
  

  صدراي متأخر و بحث وحدت شخصي در نظام تشكيك ذات مظاهر. 3
   متمم صدراي متقدم صدراي متأخر،.1 .3

 مباحث ي  خويش كه ام الكتاب حضرتش بوده، در ادامهاسفارصدرالمتألهين در كتاب 
 باالله را نقل كرده و تأييد ضمني و تصريح قلبي خود را عرفا ي سفي علت و معلول، نظريهفل

 به طوري كند؛ بدان نشان داده و به نظر صاحبان بصر، تمايل جدي و تناكح قوي پيدا مي
كه فصلي را در وصل آن به عنوان تتمه آورده و مباني مختص به تقرير وحدت شخصي 

: ، ص2: ، ج14( سازد مرام كملين از اولياء الله را بيان و نمايان ميوجود بر ممشاي عرفا و 
 مياني و  در باب وحدت تشكيكي را جزو آرايات خودي صريحاً و نه تلميحاً، نظرصدرا. )286

نظر پاياني مختار و منحاز داند و  مترتب طولي به لحاظ آشنايي متعلم در فرآيند تعليم مي
 و مهر تتميم و حكم تكميل فَص حكمت متعاليه را شمارد برمي خويش را همان اقوال عرفا

داند  قول به وحدت شخصي وجود و ايستار به حقيقت آن و التزام به لوازم منتشي از آن مي
 تقدم ي نظام حكمت صدرايي، توان براي هندسه ست كه ميرو  از اين. )71: ، ص2: ، ج14(

دي در نظر گرفت و صدرا بما هو صدرا را در رهيافت  شهوفكري، معرفتي، سلوكي وو تأخر 
 بعضي از متفكرين، رأي نهايي صدرا را كه توضيح آن. ي و كثرت ظهوري يافتوحدت شخص

ارف علت و معلولي  كه از مباحث و مبادي متداول و متعدانند  ميدر همان تقريرات مفصلي
علولي را تنها نتهاي مباحث علي و م دليل ذكر نظر عرفا در ا.دهد  ارائه ميبر مبناي مشائي

اي نيز در طرف مقابل، اين استناد صدرا به   همچنين عده.دانند  انظار ميذكر آرا و استقصاي
 و دانند ميرأي عرفا را جزو عرفانيات اسفار دانسته و آن را از محور فلسفي و حكمي خارج 

؛ بلكه بما هو ا هو فيلسوف نيست دارند كه صدرا در آن مقام، صدرا بمنين ادعادر واقع چ
بايد .  خارج استه تخصيصاً از محلّ بحث و محك نظر سخن گفته كه تخصصاً و نعارف

 محض است و نه عرفان صرف و نه حاصل تلفيق اعتباري ي گفت حكمت متعاليه، نه فلسفه
 كه حكمت  مصداق يكي از اصول خويش است و آن اينودبلكه خ ؛ها  آنو نه تركيب حقيقي

ه و عرفان است و در عين  هاضم فلسفاي است كه جامع، شامل و  بسيط الحقيقهمتعاليه
لذا صدراي حقيقي را بايد در چنين مواقفي از . داً و حداً نيستمقيها   آنكدام از حال، هيچ

  . ، شناختاوستاسفار كه موطن ظهور و بروز حقيقت 
  وجودشخصي تقرير اصالت وجود با وحدت  .2 .3

   ذات اقدس االلهالي شده و ـق تعـحوجود ر در ـمنحص ا، حقيقت وجودـرفـ مسلك عابربن
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 به حصر حقيقت هستي در  لذا.است بلكه مطلق وجود در نظام هستي ،يگانه وجود مطلق

 نيستند قائل ، سهمي از وجوده براي ماسواطوري كه  باند؛ گرايش پيدا نمودهواجب اطلاقي 
در اگر  حال ).72: ، ص25؛ 55: ، ص23؛ 464: ، ص4( دانند و همه را نمود آن بود مي

، هستدر بستر وجدان و فقدان بود و نبود و وجود و عدم  ي تقابل دوگانه از يفلسفه، سخن
 در متن كمون بود و نمود و نبود و وجود و ظهور و عدم ي گانه تناكح سهاز سخن در عرفان، 

براين در مباحث ساري در عرفان نظري، خبري از بنا. باشد مي و بروز و ظهور و بطون
 ع وجود كه به نحو مشكك و مترتب در بستر تشكيك خاصي و ذاتمصاديق متعدد و متنو

كه كون   چنانست؛وجود در عرفان، مخصوص واجب ا بلكه ؛ نيستاند، مراتبي، سامان يافته
 اطلاق كون بر واجبطور كه  همانلذا  .)217: ، ص8: ، ج1(نيز مختص به ممكن است 

 مگر از باب مجاز عقلي در اسناد يا مجاز ؛شود شود، وجود نيز بر ممكن اطلاق نمي نمي
، در عرفان نظري كه برآمده از تنزل و فروكاست مقام شهود و سبببدين . لغوي در كلمه

 ؛ صحبتي از وجودات و موجودات كثير نيستي برهان و عقلانيت است، كشفيات به عرصه
ات و تطورات يك وجود ازلي و ابدي كه همان وجود حق شوؤنكه از ظهورات، تجليات، بل

است، صحبت شده و كثرت را نيز در همين مرتبه از تنزلات ذات حق در مقام خلق و فيض 
با ايجاد تغيير،  عرفا بنابراين. كنند ، تبيين مياقدس در بستر بسط فيض منبسط نه ،مقدس

 در تشكيك جاي بحث از اصالت وجود و ماهيته ب ،باحث حكماروند متحول و تكامل در 
 و از باب اند مطرح كردهالخاصي  را در تشكيك خاص، بحث از اصالت وحدت و كثرت خاصي

 و ا و مابقي را ماسواند مساوقت وجود با وحدت، مصداق حقيقي وجود را يك ذات دانسته
  .اند كرده و تنها به ظهوري ظلّي بسنده ندارندكه سهمي و وجهي از وجود دانند  ميماعدا 

  وحدت شخصي وجودتقرير بساطت وجود با  .3 .3
مختصات بساطت موجود در وجود واحد به وحدت شخصي را بايد با نوع وحدت مطرح 

، وحدت در  وحدت وجودي همقصود از وحدت در نظري. در وحدت شخصي وجود فهميد
. شود  در آن لحاظ نمي، غيريت و بينونتييدوگانگگونه  هيچمقابل وحدت نسبي است كه 

  :  وحدت داراي اقسامي استكه آنتوضيح 
ق و وحدتي كه تحقّ:  حقيقيه يا وحدت عاميه يا وحدت اطلاقيهي هوحدت حقّ. الف

 عدم كثرت و تقابل ي هثبوت و تصور آن، توقف بر تعقل كثرت نداشته باشد و حتي ملاحظ
 عين ،اين وحدت از تمام جهات. از كثرت لحاظ نشود، شرط لا بودن آنه با كثرت و ب

  . حقيقت وجود است
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كه و جهتي   نسبتي هوحدتي كه كثرات به واسط: وحدت اسمائيه يا وحدت نسبي. ب

، 3(الكثره است، نه در مقابل كثرت اين وحدت مع. گردند با آن وحدت دارند، به آن برمي
   ).151:ص

 وحدت شخصي وجود، كثرت حقيقي در كار ي  شد، طبق نظريهبيانطور كه  همان
با انتقال .  نه در حقيقت وجود،طبق اين نظريه، كثرت در ظهورات و نمودات است. نيست

ظهور  اين .شود ميها منتقل كثرت به ظهورات، تشكيك نيز از وجود به ظهورات و نمود
 بساطت بنابراين ديگر مانند . نه خود وجود،داراي مراتب مشكك استوجود است كه 

 همچنين از .نيست نشاني در كنار وجود و از وجودات ديگرموجود در نظام تشكيك وجود، 
يك وجود  بلكه ؛ صحبتي نيست اضعف مراتب وجودماهيات نيز به عنوان تنزلات و اخس و

 وحدت شخصي، بالاتر از بساطت مطرح ي پس بساطت مطرح در نظريه. است و ظهورات او
ي يكي از براهين  به نحوي كه از آن به عنوان محور اصلي است؛ وحدت تشكيكي در نظريه

  .)245 - 239: ، صص17( شود  استفاده مياثبات وحدت شخصي
  تقرير صرافت وجود با وحدت شخصي وجود  .4 .3

 تا صرافت ه استاشكالي كه متوجه مبحث وحدت تشكيك وجود بوده و منجر بدين شد
دات وآن نظام، بر اساس چيدماني از وجآن بود كه چنان اثبات و انتاج نشود،  وجود، آن

 در نظام     كه اينال حمتعدد و متنوع به تكثر تشكيكي و ترتبي، تنظيم و تدوين گشته و 
وجود، حق تعالي است كه وجود و مصداق عيني حقيقي  تنها فردوحدت شخصي وجود، 

ند يا كو منازعه با او مقابله د گذارد تا بخواه صرف و بسيط است و جايي براي غير باقي نمي
  آن است كه،شود  وارد مياما اشكالي احتمالي كه بدين مبنا ؛داو به شمار آيو تالي ثاني 

چگونه توجيه باشند،  كه در ديدگاه تشكيكي، همان موجودات و وجودات ميكثرات عالم 
گونه  اند و اين خي پنداشتهگونه كه بر  آن؛مسلماً ماسوا پوچ و باطل نيستندزيرا كه شوند؟  مي

 بنابراين .لولي يا اتحادي معيت داشته باشدهم نيست كه واجب با كثرات به نحو ح
را  هويت و موجوديت ماسواي حق ي  قائلين به نظام وحدت شخصي است كه نحوهي برعهده

تقني پاسخ مدلل و م.  مشخص و مبين سازند،شوند كه در قالب خلق، معرفي و شناسايي مي
كه با طرد دو شق گذشته كه قطعاً و حتماً  آن است ،كه از جانب عرفا در اين باره آمده است

نيز  مصداق وجود     كه ايناند و نه حلول و اتحاد با حق دارند و  ماسواي حق، نه پوچ و باطل
يل همان تحليل، تفسير و بلكه تأوماند كه  يك وجه باقي مي و تنها ، تنهاباشند نمي

مشهود و ملموس و محسوس كثرات بايد  لذا .استموجودات در قالب ظهورات و تجليات 
 وجود حقيقي  و مجاريِ ظهور و تجلي و تعين و تقيدمجالمظاهر و مصداق را نظام هستي 

ض و عداد ر، نه موجودات معطل و مهمل و پوچ و نه وجوداتي در طول و عبدانيم حقذات 
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اين عربي و شارحان آثار وي، از  ابن، در همين باره .ه با ذات حقحق و نه حلول و متحد شد

 و نسبت وجود به غير او )40:، ص4، ج1(كنند ن و اطوار و احوال حق ياد ميؤ به شو،كثرت
 و و مجازي دانستناعتباري  طور كه گفتيم، همانالبته  .دانند را مجازي و اعتباري مي

نيست؛ چرا كه همين كثرات در ها   آني سراب بودنبودن كثرات به معناو متخيل متوهم 
شوند،   ولي چون در برابر وحدت حقيقي واقع مي؛پذيرند  احكامي را مي، خودي همحدود

محمل ايجاد  كه آنبه دليل  همچنين .)30:، ص5: ، ج6(گيرد  اعتباري ميعنوان وجودشان 
 قائم به يك ،د و هر امر بالعرضگير يك اسناد حقيقي شكل ميپرتو  در ،هر اسناد مجازي
 اگر امر بالذاتي موجود نباشد، مصحح اسناد نيز نداريم و با فقدان مصحح، ،امر بالذات است

مصحح اسناد لذا .  پل حقيقت است،پس مجاز. اسناد مجازي و اعتباري نيز صحيح نيست
دنات محدودمجازي به ممكنات، ارائه و حكايتي است كه تعيدر برابر دت خو، در ذا و مقي 

 تمام ممكنات، از جلوات و ظهورات يك بنابراين .)186:، ص2: ، ج14( هستي مطلق دارند
 كه اند يض منبسط، رقِّ منشور و نور مرشوشواحد سرياني اطلاقي به نام نفس رحماني، ف

در مراحل تنزلات آن حقيقت محمديه، در مراتب اسمائي حضرت علمي و مواقف اعياني 
نيست؛ بلكه صرف نمود و ها   آنگونه وجودي و بودي براي  كه هيچقرار دارندحضرت عيني 

داده و تحققّ  را همين مجلا و مظهر بودن تشكيل آنانت و ماهيت و لذا تمام هويظهورند 
به عنوان وجودي جدا و مستقل و منعزل از ذات حق و ها   آنتوان به نميبنابراين  .است

 ؛داشتنظر استقلالي و اصالي  ،ن اول تجليات تعيي  از حيطه و دامنه،رت البته به بيان دقيق
ت ممكنات، كه در تحليل ماهيت و هوي(چون برمبناي امكان فقري عرفاني و نه فلسفي 

 بلكه بايد گفت ذات  يا تطور؛نبايد گفت كه ذات ثبت له الربط يا فقر يا تجلي يا تحيث
 اصلاً و ،)التحيث است التطور و عين التدلي و عين التجلي و عين الفقر و عين الربط و عين عين

  بلكه سراسر متن وجودي و ظهوريرا طرفي و محمولي دانست؛ها   آنتوان ابداً و ازلاً نمي
البته .  خواهد بودي اشراقي و نه مقولي تعلق و تمسك و تشبث به يكتا طرف اضافهها  آن

 به اين  رابط و مستقل، نوعي نيست،صل وجودگويند فرق و ف كه مي بايد توجه داشت اين
ل توان به وجود رابط، مستقل نگاه كرد و در واقع، همين نگاه است كه متكفّ  كه ميستمعنا

، باشد و اين امر اظهار محملي دقيق در توجيه كثرات ميمتعهد ايجاد مصححي عميق و 
 تحقق اسمي وجود رابط، عين ي ين اصل كه نحوهمنافاتي و تعارضي و تزاحمي و تنازعي با ا

 بلكه ؛ في نفسه لغيره نيستلذا بايد گفت كه او،.  ندارد،تعلق حرفي به وجود مستقل است
  في نفسه لنفسه را در متن ذات آن، اشاره و نشانه رودفي غيره لغيره بوده و اگر به آن

، 14(است  بالاتر ، نوعي نيست،قلتوجود رابط و مسكه تفارق   لذا مطلب از اين.خواهيم ديد
   .)357 - 328 – 310:، صص2: ؛ ج384 :، ص1: ج
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  صدراي متأخر لوازم معرفتي  .5 .3

با حصر : تطور و ظهور وجودتشأن، مصداق تحيث، تجلّي،  ماهيت، .1 .5 .3
، ديگر موجودي در قبال و شوؤنحقيقت هستي در وجود و فروكاست ماهيت به ظهور و 

ح تثبيت و حتي عنوان وجود لغيره كه مصح نيست طول وجود، موجود عداد و عرض و
ل تحكيم  وجود عرضي است و همچنين وجود في غيره كه متكفّي وجود رابطي و نحوه
 بلكه يكپارچه در ؛اطلاق و صادق نيستها   آن وجود رابط است نيز بري وجود ربطي و نحوه

اي نمودي و   بلكه تنها صبغهدارد؛وجود هستند كه سهمي از بود نحكم تشأن و تطور 
 از ، مستقل و جدا نيزخويشگري  ظهوري و حكايي از وجود خويش داشته و در حكايت

ات و تطورات اويند كه به دليل محال شوؤن بلكه از جمله ظهورات و تجليات و وجود نيست؛
 ،ور از متطوربودن انفكاك و انعزال ظاهر از مظهر و تجلي از متجلي و شأن از ذي شأن و ط

 ؛توان در نظر گرفت نميها   آنو تباعد وجودي و تعاضد ماهوي، برايهيچ حيثيت استقلالي 
 لذا صرف آيت و ظهور .ما به ينظر است، نه ما فيه ينظرها،   آنوجودذات زيرا سرتاسر 

بنابراين هويت ماهيت در نظام وحدت شخصي، ديگر مانند وحدت . باشند ميمحض 
 هرچند بداند؛ت هستي اي از نشĤ  كه ماهيت را تنزل وجود و صاحب نشئهستنيتشكيكي 

 بلكه ماهيت در اين نظام، داراي هويتي .خس مراتب و ادني منازل وجود باشد اي او، مرتبه
وان بدان نگاه اسمي و مستقل نت  كه حتي به نحو اعتبار و فرض نيز تاسربطي و حرفي 

انتشا، تجلي، تشأن و تطور شي، متجلي، متشأن و متطور به  بالكل و بتمامه، منتداشت و
 يعني ظهورات، ؛باشد  همان هويت ماسوا در عرف اهل االله مي،لذا ماهيت .ذات حق است

   .)260-248 :ص، ص1: ، ج14؛ 15 - 14 :، صص24(  مطلقتشئنات و تطورات وجود حق
 حلول و رنشدني بهغير معروض، غير ملحوق، غير محمول، دچاوجود؛  .2 .5 .3
رض و لاحق و ، عااي  هيچ موطن، مرحله، موقف، منزل و مرتبهگاه و در  هيچوجود: نفوذ

 نخواهد شد و بالعكس، معروض و ملحوق و بر وجود ديگر يا ماهيت من حيث هيمحمول 
اتي اقرار بدين حقيقت داشت كه هر آنچه از تعبير لذا بايد .گردد نيز واقع نميها   آنموضوع

 چيزي جز بريم،  به كار ميدر مورد ماهيات و اعيان اشياها   آنمانند ظهور و تجلي و همانند
 بلكه بايد گفت نيست؛به او و منضم از او و امري منحاز ر و تشأن وجود در نهاد خويش تطو

كه در تبيين عروض طور   يعني همان؛ نه خارجي،تحليلي است ها  آنكه نحو عروض و لحوق
و مندمج  موضوع، مندرج حاقّ در ،محمولماهيت  شود كه گفته مي )و نه تركيبي( يتحليل

 موضوع، ظهور و ي شناسانه باشد كه در جريان تحليل پديدار  مياجمال و انطوابه صورت 
و  را بسط تفصيلي د و كمالات اجمالي موضوع خوكند ميبروز از مقام بطون و كمون پيدا 

 نام برده ت كه آنچه از آن به عنوان ماهياتبايد گفجا نيز  ر ايند دهند، ميتشريحي 
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اظهار كمالات سپس ذات خويش و نهان د در وجوو تشئنات شود، حاصل تطورات  مي

در ها   آنشاء تفصيليتانظهورات و  ي به مرتبهذات مندمجِ مجمل از مقام باطن و كامن 
الت وجود در نظام وحدت ي كه از اص زيرا بر طبق تقريرهستند؛ ظهور و بروز ي مرحله

، معلوم گشت كه هيچ كمال وجودي براي وجود كه خارج از او باشد، معنا شخصي گذشت
 لذا اين امر نيز محملي صحيح نخواهد .ندارد كه بخواهد براي وجود حضور و حصول يابد

ها،  داشت كه قائل شويم كمالات وجود بر وجود، عارض و لاحق گشته و وجود نسبت بدان
بلكه طبق مبنا بايد گفت كه تمام  ي معروضيت و ملحوقيت قرار خواهد داشت؛ در مرتبه

 زيرا نيست؛هاي وجود، همگي درون آن بوده و خارج از وجود  كمالات، صفات و محمول
 يعني عدم و اگر عدم بخواهد بر وجود، ، يعني غير از وجود و غير از وجود هم،خارج از وجود

 الاوائل در يقينيات و نيز  حق گردد، چيزي جز اجتماع نقيضين كه اولحمل و عارض و لا
 جزء ، نه اجوف، صمد است، چون وجودبنابراين. ابده بديهيات در بداهت است، نخواهد بود

 انقياد و شاهد انكسار و اطراد كمالي از كمالات خويش و لذا ناظر .خواهد داشتنمقومي 
وجدان كمالات را بايد به معناي ظهور خواهد شد؛ بلكه  نانضمام كمالي بر كمالات خويش

  اجمالي  در مرتبه،بايست به معناي بطون  تفصيل و فقدان كمالات را ميي در مرتبه
  .  نه منازل استكمال وجود،رو هستيمه ب  رودر نتيجه ما با مراتب انكشاف وجود. دانست
با : تحليلي و تفصيلي؟هستي و كمالات هستي؛ تركيبي و تأليفي يا  .3 .5 .3

مجمل تشئنات كه ماهيات، همان تطورات مندمج و  تحليلي دانستن هويت ماهيت و اين
 كمون به بروز  ازويافته و تفصيل  بسط مراتب تكامل و مراحل اشتداد،وجود هستند كه در 
 نه تنها در مقام علمشود كه  اين مطلب روشن مي يابند، مي تكثر و از بطون به ظهور
 بلكه در موطن علم حضوري نيز ،هاي علمي، تحليلي و پيشيني هستند حصولي، تمام گزاره

الأمري، حاصل تحليل به معناي تطور و تجلي وجود و تشأن ذات  تمام كمالات و رقايق نفس
اي  اصلاً قضيهلذا . سازد پنهان خود را در قالب ماهيات، ظاهر و بارز ميكه حقايق  اند هستي
ر چه هست، از سنخ قضاياي  نداريم و هيا تأليفي، خواه پيشيني يا پسينيوان تركيبي به عن

 ي  در مرتبهو موضوع، وجودي اجمالي در باطن دارد نهان كه محمول در تحليلي است
تحليل، انبساط سرياني و انتشاء وحداني در ظاهر تكثرات ماهوي و تعددات وجودي، تفصيلاً 

 در مقام .آورد  را براي موضوع به ارمغان نمي نويتويمال جديد و هيد و هيچ كنما پيدا مي
  . عين و حاقّ واقع نيز چنين است

  

  در حكمت متعاليه انكشاف ي تقرير و تبيين نظريه. 4
  ر ـود و حصـكي وجـه تشكيـبا تنقيح صحيح اصالت وجود بر مبناي وحدت شخصي و ن
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درجات نات و اضعف ماهيات از مراتب تعيحقيقت هستي در وجود واحد اطلاقي و تأويل 

مواقف تطورات در وجودات در نظام تشكيك خاصي به مراتب ظهورات و منازل تجليات و 
  و اثبات هويت پديدارالخواصي، انتاج وجوب وجود از اصالت وجود  اخص   تشكيكي دايره

 در هر موطن،  وجود    كه اينو  اطوار وجود براي ماهيات شناسانه و شأنيِ حاصل از انحاي
 و جميع سطوح اسمائي و است جامع و مانع تام و تمام كمالات خويش ،موقف و مرحله

عدم عارض و لاحق صفاتي مختص و منوط به خود را شامل و هاضم خواهد بود و همچنين 
واقع شدن وجود براي وجود و ماهيتي ديگر و يا معروض و ملحوق واقع گشتن وجود براي 

شاهد انكشاف كمالات  و ماهيتي ديگر و ترك مسلك زيادت و رفض ممشاي انضمام،وجود 
ت ذات در سير از اجمال به تفصيل و بطون به ظهور و كمون به بروز در مكنون در غيب هوي

لف و نشري مترتب و رتق و فتقي متناظر در حركتي اعدادي و امدادي هستيم كه برخلاف 
 ي نظريه بدين بيان،. باشد عدادي و خروج از قوه به فعل مي در حركت است، اكتسابي نظريه

 در زيرا طبق آن، ؛نشان خواهد داد مطروحبر ساير نظريات  را د خوياستيلا انكشاف،
  نخواهد شد اضافهدركِكمالي بر شخص موجودي ، شناخت و علم به اعيان و اشيا ي لهمسأ

يند آدر فر در نفس ضورر ذهن و ح دصولو هر آنچه از صور كمالي و علمي براي او، ح
 اما ؛اند ناآرام و سويداي حاقّ او، حاصل و حاضر بوده، همگي در صقع ذات يابند اكتساب مي
مواجه دركِ در بستر ادراك و سلوك خويش، ن و بطون، فاعل شناسا و سالك مدر مقام كمو

تصديقات علمي و مادي يا تصور و با معداتي متعدد و متكثّر از جنس حواس محسوس 
 ها  آن مجردات، از ممدات هميشگي و لاينقطعي  و با مراقبه و مشاهدهاستبديهيات نظري 

 مناسب و متناسب را براي ظهور كمالات مستجن در غيب ي  و زمينهكند مياستمداد 
 و آغازگر دهد ميرا حركتي از باطن و ظاهر ها   آن وسازد ميمغيب ذات خويش را فراهم 

 انبساط و تكثير آن ل و توحيد كمالات ذات به انشراح،ريجي و تفصيلي از اجماسلوكي تد
بنابراين ديگر شاهد . باشد كمالات در مراحل مختلف ادراكي از حسي و خيالي و عقلي مي

در متن اكتساب  و ايجاد صور در مراتب ادراكي حسي و خيالي و بعض مراتب عقلي انشا
 و اظهار صور در تمام مراتب حسي و خيالي و عقلي در بطن شاانت بلكه ناظر بر ؛نيستيمصور 

  در عقول و اتصال و فناي انكشاف كمالات هستيم و ساير نظريات ادراكي مانند مشاهده
 ديگر ي  نتيجه البته.شود برداري از ذات مي نيز تأويل به معدات يا ممدات در پردهها  آن

 متن و بطن ف و در كشي زمينهك شخص مكاشف در  و اندكا انطوا اتحاد،تئوري انكشاف،
 زيرا كاشف، وجود انسان و مكشوف، معلومات مكنون و مخزون در مكشوف خويش است؛

 باطن و كامن هستند و پس از كشف، معلوم و كه در مقام اجمال و قبل از كشف،غيب نهاد ا
 نيز روايت رتق اجمال به  در نهايت، كشف.گردند  و به مقام تفصيل، ظاهر و بارز ميشوند مي
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 راوي لذا. باشد فتق تفصيل و لف بطون به نشر ظهور و انتقال مترتب از كمون به بروز مي

   .است كاشف و مكشوف كشف،گر اتحاد  انكشاف، روايت
  

  ي انكشاف عضلات و مسائل، با نظريهمحلّ و تحليل بعضي . 5
منشئيت نفس انساني در  اصل با واجد شيء ، اصل موجد شيءناسازگاري .1 .5

 ادراك ابتدايي 

تي وجودي و نه ماهوي ن صدرايي، علم را هويدر افكار متفلسفين معاصر و شارحا
كه  و اين( بودن آن  البقاء هيالحدوث و روحان ه كه نفس انساني بر طبق جسماني شدهدانسته

بوده و در واقع با گونه صور كمالي  در اوائل سير ذاتي و صيرورت باطني خود، فاقد هر
 بدين نحو  است؛نمودهاكتساب اين صور به  اقدامحركت جوهري و تجدد سيلاني است كه 

 ادراك صور حسي و خيالي، مقام مصدريت و مبدئيت و منشئيت و مظهريت ي كه در مرحله
ده تا بوها   آني ، در ابتدا محلِّ اشراق و مظهر افاضه)داشته، اما نسبت به معاني راقي عقلي

 يگانه و ،متصل و بلكه متحد و بلكه بالاترها   آنسرانجام با سلوك عالم به سمت معلوم، با
 او شده شوؤن عقل فعال، شأني از  مبدأ فياض و است؛ به طوري كهگشتهها   آنفاني در

 لذا در اين مقام است كه به سمت مصدريت و مبدئيت و منشئيت و مظهريت معاني .است
، 2: ، ج22؛ 288: ، ص13: ؛ ج278: ، ص10: ؛ ج329 :، ص9: ، ج28( آيد يز نائل ميعقلي ن
 ي لهحليلي كه از اصول صدرايي نظير مسأبا ت، نظريهدر مقابل اين  ).124 - 119: صص

تجرد بحت علم،  مباحثي نظير ي به علاوه،  گذشتاصالت وجود و تساوق وجود با فعليت
رادف علم با مراتب وجود، بساطت حقيقي نفس، علم حضوري محض عالم و معلوم، ت  وحدت

معلوم بالذات و معلوم بالعرض، قيام صدوري و ها،   آنو علم حصولي و حضوري بودن هر دو
نيمك  حقيقت، تكيه و تأكيد ميينر اب، ت ربطي و تطوري علم به عالماضافه اشراقي و هوي 

 آن هم با ،ر در متن حركت جوهريكه حقيقت علم در نظر صدرا، محصول اكتساب صو
 معضل، با  زيرا معطي شيء، فاقد شيء نيست و اين؛فرايند انشاء بدوي و ايجاد اوليه نيست

حق تعالي اي نفس انساني و مظهر صفت خلاق و مبدع  ينهتشبث و تمسك به خصلت آ
ج و مجمل بلكه بايد قائل به انكشاف كمالات و ظهورات مندم بودن نيز حل نخواهد گشت؛

در تمام  آنچه .و مندك و مستجن در بطن و متن ذات مغيب و سرّ سويداي نفس شويم
 تا افاضات مراتب ،مدار علم حصولي و آموزشي بوده  اعم از تفكراتي كه دائروقايع زندگي،

معلومات و كمالات باشند كه  عالي هستي، همه و همه در حكم معدات و ممداتي مي
نفس كه جامعي تام و شاملي اتم براي تمام حقايق نظام هستي است،  منطوي و مختفي در

 ، و رقايق مطوي و مصون در ذات اوبرسد بطون به ظهور و از مقام كمون به بروز ي از مرحله
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اعتراف نماييم ست كه بايد بدين امر جا لذا در اين. ي تفصيل برسد از موقف اجمال به مرتبه

 براي نفس نيست؛ها   آن، ناظر به ايجاد صور كمالي و جعل در حكمت متعاليهكه اصل انشا
برداري از  در ضمن پردهها   آنبلكه شاهد اظهار صور تفصيلي و اطلاع فاعل ادراكي از كشف

 اختيار قول به تكامل براي نفس انساني، يك توهم و ناشي از جهل يعني ذات نفس است؛
ه در صورت علم بدان علوم، ديگر به مراتب كمالات مكنون در ذات مغرب نفس است ك

به .  قاري و راوي تكاشف و نه تكامل خواهيم شد، قائل نشدهانسانيتكاملي را براي نفس 
 ود نفس انسان به حقيقت خويش است؛ حاصل شهارت ديگر، حقيقت علم در نظر صدرا،عب
  . ، علمي را كسب كندد بخواهد از بيرون از حقيقت ذات خوكه آننه 
 اصل خروج از قوه به فعل در با فعليت و اصل مساوقت وجود زگاري ناسا .2. 5

  حركت جوهري 
دليل مساوقت وجود با كمالات خويش، عدم نفوذ و ما در فرآيند حركت جوهري، به 

وجود  اطراد انضمام وجودي بر وجودي يا معروض واقع گشتن وجودي حلول قوه در وجود،
ت بحت وجود و ابطال ابتناي حركت جوهري بر  بساطت صرف و صرافسبببه نيز ، ديگر را

 كه منجر به اند اساس تقريري كه آن را متكي و مبتني بر ماده و صورت ارسطويي دانسته
تركيب وجود از جنس و فصل ذهني يا خارجي خواهد شد و نيز با انعزال از رأي منتسب به 

موضوع تشكيك مراتب تشكيكي وجود كه مراتب تكامل جاري در حركت جوهري را با 
گر با لبس گرديم كه در حركت جوهري، دي نمايد، بدين امر واقف مي خاصي حل و فصل مي

ي تعريف و   بلكه با ارائه؛)21 :، ص3: ، ج14(  مواجه نيستيمبعد لبس از قوه به فعل
يم كه شاهد كشف بعد كشف و ظهور بعد يا ديگر از حركت جوهري، بايد بگوي تحديدي نو
لذا حركت را ديگر به معناي مشهور و معروف، . چنين تفصيل بعد تفصيل هستيمظهور و هم

ناظر  آن را بلكه ؛)86 - 63 :، صص3: ، ج14( دانيم نميخروج تدريجي شيء از قوه به فعل 
بر اظهار صور وحداني و اجمالي به باطن و كامن رفته در صقع ذات غيب مغيب نفس و 

. دانيم برداري از نهان ذات نفس مي در پردهها   آن ظهورانكشاف تفصيلي و انتشاء تكثيري و
 نه زوائد ،دانيم گونه كه اعراض را با تفسير عرشي صدرا، تطور و تشأن جوهر مي همانلذا 

و حركت جوهري را  گوييم ميجا نيز همان سخن را   در اينعارض و ضمائم لاحق بر آن،
 حقيقت نفس، خود را نمايانده و ،طي آن كه در دانيم ميتطوري ذاتي و تشأني سرياني 

 اكتساب ي را مانند لبس بعد لبس براي خود كمالاتكه آن، نه كند كمالاتش را منكشف مي
  .كند
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ل الأشياء و  كالحقيقة   بر دو اصل بسيط، با ابتناليسيت نفس از قواچگونگي  .3 .5

يا وحدت وحدت سرياني يا وحدت تشكيكي بر اساس  في وحدتها كل القوي؛
  شخصي؟ 

 نسبت نفس با قوايش را مانند مشائين و عوام علما و علماي عوام،     كه اينبا اجتناب از 
تدقيق و تعميق بسيار  ترابط و تقابل نفس با قوايش، ي همچون ابزار بدانيم، بايد در نحوه

ست و تناكح؛ يا تكامل ايا تباين است  تعاضد     كه اين تعامل است يا تعارض يا داشت كه آيا
 كل الاشياء و ليس بشيء منها را كه تنها در مورد حق تعالي يعني اگر اصل بسيط الحقيقة

 وحدت ، ظلي آني بسيط ازلي صادق است، در مورد نفس انساني هم كه وحدت حقّه
گاه ملزم هستيم كه در خصوص اين ليسيت و   آن حقيقه است، قابل اطلاق بدانيم،ي هحقّ

در مقام تبيين متوسط و مياني از رأي ملاصدرا، . يمتأمل و تغور نماي، ثنويتغيريت و 
، 17 ؛271 – 236 :صص، 15 ؛234 – 135 :صص، 8: ، ج14( اي قول وحدت تشكيكي عده
 بدين تقرير كه حقيقت ذات نفس .نمايند را اختيار مي )645 :، ص16 ؛553 – 508 :صص

كه قواي نفس، مراتب  دانند ميكي انسان  تشكيي  عالي و راقي وجود يكپارچهي را مرتبه
: ، ج14( اين ديدگاه با اصل النفس في وحدتها كل القوي در تعارض استالبته  .داني اويند

باب اي با عبور از اين رأي، نظر نهايي صدرا را در   از سوي ديگر، عده.)71 - 51 :، صص8
؛ 272 - 35: ، صص15؛ 136 - 133: ، صص8: ، ج14(   سريانييترابط نفس با قوا، وحدت

دانند كه فيض منبسط در   مي)137: ، ص2:، ج19؛ 341: ، ص18؛ 574 – 554: ، صص17
   بدين بيان كه نفس انساني، جز همان هويت سرياني.اليه به قوابل و اعيان داردحكمت متع

نگام  يعني در هقل و منعزل ديگري براي خود ندارد؛ مستتكه در قواي خويش دارد، هوي
د، در موطن نوش سمع، اين نفس است كه با حضور قيومي خويش در موقف سامعه، مي

، بگيريم براي او بتوانيم ذاتي جدا از قوا در نظر     كه اين اما كند و مانند آن؛ لامسه، لمس مي
 اما با بخش ؛اين قول، نسبت به قول پيشين، داراي دقت و قوت بيشتري است. مجاز نيستيم

 فعلها في فعله قد انطوي كه سريان را محدود و     كه اين و آن بيان شد اصل اخير كه ديگر
به عبارت ديگر . )301 - 226: ، صص8: ج: 14(است كند، در تعارض د به مقام فعل ميمقي

تفسير ترابط نفس با قوايش با وحدت سرياني، توان تفسير توحيد افعالي نفس انساني را 
جاست كه بر اساس  اين. ان تفسير توحيد ذاتي نفس انساني را نيز دارا باشد توكه آن نه ؛دارد

 نفس انسان ي ات تكثير يافته و ظهورات تفصيل يافتهشوؤن انكشاف، قوا را همان ي نظريه
دانيم كه در مقام ذات نفس، در بساطت وحداني و اجمالي، مستغرق هستند و به حيثيت  مي

يند ادراك و تحريك، قواي نفس، به حيثيت آ اما در فراند؛ نتقييدي اندماجي، كامن و باط
تقييدي شأني، متجلي و متشأن گشته و ذات نفس را متطور به اطوار لايتناهي و تحيث به 
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را نفس ها   آنتوانيم نميتند و تنزل نفس نيس قواي نفس، ديگر لذا. كند حيثيات متعاقب مي

ه قواي نفس، مقام تكثير توحيد و مقام شهود  بلكتجسد بدانيم و نفس را قواي متروح؛م
 با بنابراين. مجمل مفصلاً و نفس نيز مقام توحيد تكثير و شهود مفصل مجملاً خواهد بود

 قوا با نفس را بر اساس وحدت شخصي وجود، تحرير و ي توان رابطه  انكشاف، ميي نظريه
  .        و تجليات را لحاظ كردتقرير كرد و ذاتي مغيب و مصون از تعرضات، تكثرات، تنزلات

   باطن در موطن ظاهرحضور اصل تنويع انسان در معاد و اصل ناسازگاري .4 .5
 آن است كه با ابتناي بر اصول حكمت متعاليهجسماني تقرير مرسوم و شايع از معاد 

 ي گانه يا يازده )377: ، ص15؛ 444: ، ص16(گانه   يا هفت)385: ، ص17( گانه شش
دانند كه نفس با فعليت  ت نفس مي، بدن اخروي را از منشĤ)185: ، ص9: ، ج14( صدراملا

 روي را با وجود علمي و عملي خويش و ايجاد، بدن اخيا با مظهريت ابداع و انشاو فعاليت 
 در ترتب طولي و مراتب تشكيكي تكامل ، بدن اخروي را به نوعيبه عبارتي .نمايد اظهار مي

 براي نفس انساني، ابداني به ترتب يعني دانند؛ الم، متحقق و متجلي ميانسان در عو
ه نيز ظهور و بروز در هر عالم، بدن متناسب با آن نشئند كه ا تشكيكي و مراتب طولي قائل

 ي  و نفس نيز، مرتبهاست نازل و ساقط نفس ي ، بدن در هر موطن، مرتبهبه عبارتينموده و 
 بايد گفت كه نه تنها نفس داراي بدني مثالي در با اين مبنالذا .  بدن خواهد بودصاعد

.  بلكه داراي بدن اخروي و بلكه بدن اسمي و بدن وصفي نيز خواهد بوداست،موطن برزخ 
 به وضوح در خواهيم يافت كه اين تقرير از معاد، مطابق با وحدت تشكيكي ،يماگر دقت نماي

دانند و اين در حالي است  ل تشكيكي نفس ميباشد كه ابدان طولي نفس را مراتب ناز مي
مسأله معاد  انكشاف است، ي كه اگر مطابق با وحدت شخصي وجود كه محتواي اصلي نظريه

 ابدي، نفس را  در خواهيم يافت كه ابدان، هميشه به همراهي ازلي و،يمرا بررسي نماي
. باشند ، ظاهر و بارز مي در مراحلي باطن و كامن هستند و در منازليكنند؛ اما همراهي مي

 سبق و لحوق  كه ظهور و بطون، نسبت به يكديگر، بايد دقت لازم را مبذول داشتپس
 ي ظهور همان شيء ؛ بلكه بطون يك شيء در مرتبهزماني و نيز تقدم و تأخر موطني ندارند

در  بدين معني كه .ق خواهد داشت تقرر و تحقّ موطن آن شيءمكاني زماني و ي عرصهو در 
اجمالي و اندكاكي و  طبيعت، بدن مثالي يا اخروي يا ساير ابدان، حضوري وحداني و ي نشئه

 جهل و ي يم در پس زمينهيا بهتر بگويمكان  كه به تدريج و در بستر زمان و انطوائي دارند
به همين دليل است كه عارف .  خواهند يافتل شناسا، ظهوري تفصيلي و انفصاليتوهم فاع

انسان در موطن طبيعت، روايتگر احوال تمامي مواطن حضورل واصل، با نگاه به وارف و كم 
 اين مراحل، از ي  زيرا همهدي زماني، دهري، سرمدي و سريّ او خواهد بود؛و مواقف بع

باشند كه عوامل و اوامر  مراتب ظهور و بروز يك حقيقت واحد فارد مكنون و مستور مي
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با اين تقرير، اثبات . ات ابراز و اظهار آن هستندات و ممد معدخارج آفاقي و انفسي، همه از

، همراه ذات معاد جسماني بدين صورت است كه بدن جسمي و عنصري نيز در عوالم بعدي
 دولت ظهور او به پايان رسيده و به باطن، ميل نهاده و ابدان باطني كه در نفس هستند؛ اما

لذا در عالم . يابد  ادامه مياند و اين روال هر گشته ظا، طبيعت، در كمون صرف بودندي مرتبه
نيز ... اما در باطن و در معاد برزخي و ؛هستيم... ت نيز، شاهد معاد مثالي، اخروي وطبيع

ظهور و شود كه معاد تغيير در نسبت   بنابراين روشن مي.اما در باطن ؛بدن طبيعي داريم
  . باشد ال به تفصيل و از تفصيل به اجمال مياز اجمو اعيان  بطون و تحول در دولت اسما

  

  گيري نتيجه. 6
 ابهامي و تعارضي  اين مطلب بود كه اگر، به اثبات رسيدكليت آن در اين نوشتارآنچه 

يات  صدراي متقدم با نظريآرا مربوط به خلط ،شود  ديده ميدر برخي از نظريات ملاصدرا
ن تقسيم و تفكيك قائل باشيم كه مصحح لازم براي  البته اگر بديصدراي متأخر خواهد بود؛

اختيار اين دو دوره از افكار صدرالمتألهين را گذر از مبحث وحدت تشكيكي به وحدت 
 سپس با ابتناي بر همين تعالي و ترقي در حكمت صدرايي، .دانيم مي ويتوسط شخصي 

 ي نظريه« عنوان باا  رحكمت متعاليه متأخر ي  مختص به دورهي  تا نظريهيمتلاش نمود
 ، استنباطي حاصل، به نحو خالصي نظريهتمام ابعاد  كه يمنماياستخراج و اجتهاد » انكشاف

 در بعضي مباحث، كه آن نه ؛مربوط به خاص تفكر صدرايي با محوريت وحدت شخصي باشد
 را شامل ها آوري ديدگاه صرف جمع مشي با جمهور فلاسفه و در برخي مطالب، ي صبغه
 صدرالمتألهين، ترتّب و تفاضلي يتوان بين آرا  با اين مدعا كه مييمسعي نمود لذا .دشو

 صدراي متقدم را مربوط به ي فحواي تفكر دورههم به نحو تشكيك و تكامل،   آن،قائل شد
محتواي تفكر سپس  .بدانيممدخلي براي ساحت حكمت متعالي فلسفه و سير تعليمي 

 ي كه همان نقطهدانستيم  خاص ملاصدرا ييين و تقرير آراصدراي متأخر را مختص به تب
  .با عرفان نظري استوي تلاقي 

  

  ها يادداشت
  نامه دوره دكتري تخصصي برگرفته از پايان.1

2. integration 
3. interdisciplinary approach 
4. Object Language 
5. Meta Language 
6. Axiomatic Systems 
7. Context of discovery 
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8. Context of Justification 
9. reductionism 
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